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Abstract
According to Robert Wuthnow, artistic and cultural movements are not a mere re-
flection of the social structure; rather, they are produced at historical milestones and 
in their production process, they need sufficient resources for creation and a suitable 
social environment for growth. The question raised is that what conditions have pro-
vided the necessary ground for the formation of the discourse of social commitment 
in the art of the years before the Islamic revolution, and to what extent have these 
works come close to the goals of this discourse? The purpose of this research is 
to study the fields of social art production and its effect on the expression of artis-
tic works from the constitutional revolution to the Islamic revolution under the left 
discourse. This research, in the theoretical framework of “Robert Wuthnow”, in a 
library-documentary study and with a descriptive-analytical method, examines the 
social and political conditions governing the time and how these conditions affect 
the formation of discourse of socially committed art. The prevailing conditions of 
the time, by creating a crisis in the existing order of discourse, mobilizing resourc-
es and forming interaction chains, have provided the means to produce, select and 
institutionalize the discourse of social commitment in the field of art and literature. 
Although, for several reasons, discourse of social commitment in pre-revolutionary 
Iranian art was heavily sloganeering and politicized in its content, and in execution, 
due to the lack of connection with the artistic structures of the Iranian society, avoid 
being institutionalized.
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گفتمان تعهد اجتماعی در نقاشی معاصر با چارچوب نظریه 
روبرت وسنو »دوران مشروطه-پیروزی انقلاب اسلامی«

ترنم تقوی1، مصطفی گودرزی2

چکیده
بنابـر نظـر روبـرت وسـنو، جنبش‌هـای هنـری و فرهنگـی، بازتاب‌دهنـدۀ صـرف سـاختار 
اجتماعـی نیسـتند؛ بلکـه در نقـاط عطـف تاریخـی تولیـد می‌شـوند و در فراینـد تولیـد 
خـود، نیازمنـد منابـع کافـی بـرای خلـق و فضـای اجتماعـی مناسـب برای رشـد هسـتند. 
پرسـش مطرح‌شـده آن اسـت کـه چـه شـرایطی زمینـۀ لازم بـرای شـکل‌گیری گفتمـان 
تعهـد اجتماعـی در هنـر سـال‌های پیـش از انقالب اسالمی را فراهـم سـاخته اسـت و 
ایـن آثـار تـا چـه انـدازه بـه اهـداف ایـن گفتمـان نزدیک شـده‌اند؟ هـدف ایـن پژوهش، 
مطالعـه زمینه‌هـای تولیـد هنـر اجتماعـی )شـرایط کلان اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی، 
اقتصـادی( و تأثیـر آن بـر نحـوه بیـان آثـار هنـری از انقالب مشـروطه تـا انقالب اسالمی 
در ذیـل گفتمـان چـپ اسـت. این پژوهش در چارچوب نظری جامعه‌شناسـی فرهنگ 
»روبـرت وسـنو«، در مطالعـه‌ای کتابخانـه‌ای ـ اسـنادی و بـه روش توصیفـی ـ تحلیلـی 
شـرایط کلان اجتماعـی و سیاسـی حاکـم بـر زمانـه و نحـوۀ تأثیرگـذاری ایـن شـرایط بـر 
شـکل‌گیری گفتمـان هنـر متعهـد اجتماعـی را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. شـرایط 
حاکـم بـر زمانـه، بـا ایجـاد بحـران در نظـم گفتمـان موجـود، بسـیج منابع و شـکل‌گیری 
زنجیره‌هـای تعامـل، موجبـات تولید، گزینش و نهادینه شـدن گفتمان تعهد اجتماعی 
در عرصـۀ هنـر و ادبیـات را فراهـم سـاخته اسـت. هرچنـد از یـک سـو گرایـش چـپ در 
میـان هنرمنـدان و از سـویی دیگـر مـوج تجددخواهـی سـبب گردیـد، گفتمـان تعهـد 
اجتماعـی در هنـر ایـرانِ پیـش از انقالب در محتـوا به‌شـدت شـعاری و سیاسـت‌زده و 
در اجـرا بـا عـدم پیونـد متناسـب بـا سـاختارهای هنری جامعـۀ ایرانی از نهادینه شـدن 

بازمانـده و بـه گفتمـان جـاری در هنـر زمانـه تبدیـل نشـود. 
واژگان کلیدی 
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مقدمه 
جامعه‌شناسـی فرهنـگ وسـنو بـا تعبیـر فرهنـگ به امـری عینی )اثـر هنری، متـن و...(، 
او در مـدل  قـرار می‌دهـد.  بـا سـاختار اجتماعـی  را در پیونـدی مبهـم و پیچیـده  آن 
از »بافت‌هـای نهـادی« و »بحـران در نظـم اخلاقـی« جامعـه به‌عنـوان  نظـری خـود، 
دو مکانیسـمی نـام می‌بـرد کـه تحـولات اجتماعـی را در »پیونـد« بـا تغییـر فرهنگـی قرار 
می‌دهنـد. ایـن تغییـرات فرهنگـی در ایـران دوران مشـروطه در پیوند با زمینه سیاسـی 
و اجتماعـی و اقتصـادی، بـه شـکل‌گیری گفتمـان تعهـد اجتماعـی و ظهـور واقع‌گرایـی 
در مقابـل ایدئالیسـم و تولیـد هنـر و ادبیات اجتماعی-انتقـادی در مقابل هنر درباری 
و ادبیـات تغزلـی انجامیـد؛ گفتمانـی کـه در دوران پهلـوی اول و دوم در هم‌نشـینی بـا 
گفتمـان چپ‌گـرا بـا تأکیـد بـر گفتمـان برابـری و نفی نشـانه‌های سـرمایه‌داری، به‌ عرضۀ 
هنـر متعهـد بـا مضامینـی چـون فاصله طبقاتـی، نابرابری‌های قومیتی و ... در شـکلی از 

هنـر مبـارز و انقلابـی تبدیـل گردیـد 
در این پژوهش، بررسی شرایط تولید گفتمان تعهد اجتماعی در نقاشی معاصر ایران 
از دوران مشروطه تا پیروزی انقلاب، با بهره‌گیری از مدل نظری وسنو صورت گرفته 
است. پرسشی که در این پژوهش مطرح می‌گردد آن است، چه شرایطی زمینه لازم برای 
شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر ایران در بازه زمانی یاد شده را فراهم ساخته 

است و آثار هنر اجتماعی، تا چه اندازه به اهداف این گفتمان نزدیک شده‌اند؟
بنابر فرض پژوهش، چنین به نظر می‌رسد که در فاصله سال‌های پیروزی انقلاب 
سیاسی،  اجتماعی،  )شرایط  زمانه  بر  حاکم  شرایط  اسلامی،  انقلاب  تا  مشروطه 
اقتصادی، فرهنگی( سبب بسیج منابع، ایجاد بحران در نظم گفتمان و شکل‌گیری 
بافت  و  اجتماعی  افق  کنار عواملی چون  این عوامل در  و  تعامل شده  زنجیره‌های 
گفتمانی مسلط در جامعه، موجبات تولید گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و گزینش 
این گفتمان را فراهم ساخته است. درنهایت این‌گونه به نظر می‌رسد که گفتمان تعهد 
اجتماعی در هنر پیش از انقلاب، تحت تأثیر گفتمان چپ، با تمرکز بر طبقه فرودست 
به دلیل فقدان »پیوند«  از رخدادهای زمانه،  نمایشی سرراست  با  کارگر جامعه  و 
متناسب میان ساختار اجتماعی و هنر، همچنین ناکارآمدی بیان زیباشناسانه اثر، از 

نهادینه شدن بازمانده است.‌
سده  اواخر  از  که  است  گفتمانی  چپ،  گفتمان  از  منظور  است  ذکر  به  لازم 
بارقه‌های  نخستین  باوجود  واقع  در  گرفت.  پا  ایران  در  شمسی  هجری  سیزدهم 
گفتمان  روشنفکران صدر مشروطه،  از  برخی  آرای  و  آثار  در  اندیشه سوسیالیستی 
چپ در ایران، بر مبنای تغییر ماهیت فئودالیته، تشکیل احزاب سوسیال‌دموکرات 
و شکل‌گیری طبقه متوسط جدیدی در بافت شهری جامعه، به نام »روشنفکران«، 
گذاشتن یک صورت‌بندی  به ‌نمایش  با  زمان،  این  در  ایران  پایه‌ریزی شد. جامعه 
اجتماعی نوین، نمایندۀ آغاز گذار از جامعه‌ای سنتی به جامعه‌ای شبه مدرن گردید 
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و این مسئله تغییرات بنیادینی را در میزان آگاهی‌های اجتماعی افراد رقم زد. اهمیت 
این پژوهش در آن است که شناخت زمینه‌های خلق آثار و پیامدهای سلطه گفتمان 
چپ در دوران معاصر را بامطالعه اسناد تاریخی و بازتاب آن بر ادبیات و هنر ایران 
فراهم آورده و بر این اساس، فهم جامع‌تری از هنر دوران معاصر در گسست تاریخی 

خود در دوران سلطه گفتمان چپ امکان‌پذیر می‌سازد.
این تحقیق بر اساس ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، 
به‌صورت کتابخانه‌ای است. تبیین گفتمان تعهد اجتماعی در هنر سال‌های پیش از 
از متغیرها صورت می‌گیرد. دستۀ اول متغیرها،  با در نظر گرفتن دودسته  انقلاب، 
شامل تحولات و تغییرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. این تحولات 
با ایجاد بی‌نظمی در نظم اخلاقی جامعه در پی فرایند مدرنیزاسیون و تأثیرات آن 
بر تغییر نگرش اجتماعی و درنهایت تغییر در گفتمان‌های جاری در اجتماع، فرایند 
دسته  کرد.  خواهد  تبیین  را  ایران  معاصر  هنر  در  اجتماعی  تعهد  گفتمان  تولید 
دوم متغیرها، با نگاهی به افق اجتماعی گفتمان، شکل‌گیری محتوای گفتمان تعهد 
این  در  انتخاب‌شده  آثار  کرد.  خواهد  تبیین  را  مذکور  سال‌های  هنر  در  اجتماعی 
رساله، بر مبنای معانی همگرا و مضامین مشترک با رویکرد موضوع طبقه و سیاست 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پیشینه پژوهش
کتـاب دوجلـدی علیرضـا ازغنـدی بـا عنـوان »تاریخ تحولات سیاسـی و اجتماعـی ایران« 
)۱۳۷۹(، یکـی از کتاب‌هـای قابل‌توجـه در ایـن زمینـه اسـت. در مقالـه مرتضـی اسـدی 
بـا عنـوان »هنـر اعتـراض، هنـر انقلاب« )۱۳۸۵(، بـا نگاهی گذرا به هنرمنـدان انقلاب یا 

»هنرمنـدان طرفـدار عدالت اجتماعی« مواجه هسـتیم.
کتاب مرتضی گودرزی )دیباج(، با عنوان »گرافیک انقلاب: هنر متعهد اجتماعی - 
دینی در ایران« )۱۳۸۷(، کتاب مرتضی گودرزی )دیباج(، با عنوان »نقاشی انقلاب« 
زمانی  بازۀ  در  را  ایران  اجتماعی  و شرایط  که هنر  منابعی هستند  ازجمله   ،)۱۳۸۸(

مدنظر مورد بررسی قرار داده‌اند.
حسینی‌راد و خلیلی در مقاله »بررسی نقش جریان‌های فکری و حکومتی در رویکرد 
ملی‌گرایانه نقاشی نوگرای ایران در دوران پهلوی« )۱۳۹۱(، تأثیر تحولات برون‌متنی بر 
رویکرد ملی‌گرایانه محور مطالعه قرار می‌دهد. مقاله  با  را  ایران  نقاشی  کلی  جریان 
در  ملی  هنر  »گفتمان‌های  عنوان  تحت‌  تقی‌زادگان  معصومه  و  مریدی  محمدرضا 
بر  قدرت  نظام  فرهنگی  سیاست‌های  فرازوفرود  تأثیر  مطالعه  به   ،)۱۳۹۱( ایران« 
با اندیشه‌های  مفهوم هنر ملی در سه گفتمان ناسیونالیستی، اصالت‌گرا و اسلامی 

انقلابی پرداخته‌اند.
ایدئولوژی و  تأثیر  مقاله مرتضی اسدی و احمد نادعلیان، تحت عنوان »بررسی 
تفکر سیاسی در به‌کارگیری عناصر تصویری در آثار نقاشی انقلاب اسلامی« )۱۳۹۲(، 
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اندیشه‌ای  مبانی  مبنای  بر  تصویری  نمادهای  از  استفاده  چگونگی  آشکارسازی  به 
حاکم بر زمانه پرداخته است. 

مقاله حسن زین‌الصالحین و نعمت‌الله فاضلی، با عنوان »سیاست و بازنمایی، 
به   ،)۱۳۹۴( پهلوی«  دوره  در  عکس  و  عکاسی  دوربین  ایدئولوژیک  نقش  بررسی 
بررسی عکاسی دوران پهلوی از دریچه تحولات ساختاری در حوزۀ سیاست و تأثیر آن 

بر هنر پرداخته است. 
محمدرضا مریدی در مقاله‌ای با عنوان »کشمکش‌های رئالیسم و ایدئالیسم در 
نقاشی ایران معاصر: طرح رویکردی برای مطالعه تاریخ اجتماعی هنر ایران معاصر« 
)۱۳۹۵(، به‌منظور بررسی جریان‌های هنری ایران، به مطالعۀ ظهور و گسترش طبقه 
متوسط و کشمکش میان طبقۀ متوسط قدیم و جدید و هژمونیک شدن ارزش‌های 

این طبقات در تاریخ تحولات اجتماعی پرداخته است. 
در  »گفتمان چپ  عنوان  با  احمدی،  کتاب محمدعلی  مذکور،  مقولات  بر  علاوه 
ایران: دوره قاجار و پهلوی اول« )۱۳۹۷( و کتاب علی قلی‌پور، با عنوان »پرورش ذوق 
عامه در عصر پهلوی« )۱۳۹۸(، می‌توان در این زمینه نام برد. مقاله ترنم تقوی و 
محبوبه پهلوان تحت عنوان »تحلیل بازتاب گفتمان چپ در نقاشی معاصر ایران در 
دهه ۴۰ تا ۶۰؛ بر اساس آرای میشل فوکو« )۱۳۹۸(، به مطالعۀ تأثیر گفتمان چپ بر 

نقاشی نوگرای ایران و نحوه بیان آثار هنری پرداخته است.
تقلیدی  و  اکتسابی  دلیل  به  مذکور،  زمانی  بازه  در  نام‌برده،  مقاله  نتیجه  بنابر 
هنرمندان  که  اهدافی  دیگر،  کشورهای  انقلابی  هنر  از  هنرمندان  برداشت  بودن 
نداشت  اجرایی  کاربردی  می‌کردند  عنوان  خود،  بیانیه‌های  در  اجتماعی  متعهد 
و  با خواست  ذاتی  ارتباط  گاه هیچ  که  بود  تکرار مفاهیمی  و  ایده‌آل‌گرایانه  بسیار  و 
پیشینه فرهنگی ما نداشت؛ بنابراین این هنرمندان نتوانستند به آرمان‌های خود که 

دستیابی به هنری در پیوند با جامعه روز و مخاطب زمانه است، دست یابند. 

چارچوب نظری
ساختار  و  ایدئولوژی  گفتمانی:  »اجتماعات  عنوان  تحت  کتابی  در  وسنو1  روبرت 
به   ،)1989( اروپایی2«  و سوسیالیسم  روشنگری  دینی،  اصلاح  در جنبش  اجتماعی 
پرداخته  اجتماعی  ساختار  و  هنر  فرهنگ،  اندیشه،  میان  رابطه  باب  در  پژوهش 
است. به اعتقاد او جنبش‌های هنری و فرهنگی بازتاب‌دهنده صرف ساختار اجتماعی 
نیستند؛ بلکه تولید می‌شوند و در فرایند تولید خود، نیازمند منابع کافی و فضای 
اجتماعی مناسب )»شرایط محیطی3«، »بافت‌ها و زمینه‌های نهادی4« و »زنجیره‌های 
کنش5«( برای تولید و رشد هستند. بنابراین مطالعات او به بررسی مکانیسم‌هایی 
می‌پردازد که جامعه و فرهنگ )در شکل عینی آن شامل گفتارها، رمزگان نمادین، 
کالاهای فرهنگی مانند نقاشی، کتاب، فیلم و...( را به هم پیوند می‌دهد. به عقیدۀ 
وسنو، تغییرات محیطی به‌طور مستقیم بر ظهور جنبش‌های فرهنگی هنری جدید 
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تأثیر نمی‌گذارند؛ بلکه این تغییرات با بسیج منابع به سمت گفتمانی خاص و ایجاد 
برای ظهور جنبش‌های  مناسب  بر جامعه، فرصت  حاکم  اخلاقی  نظم  در  بی‌ثباتی 
هنری جدید را فراهم کرده و با مهیا کردن منابع لازم برای ظهور جنبش‌های فرهنگی 
ـ هنری جدید به خلق فرهنگ و هنر کمک می‌کنند. در این میان، هدایت منابع برای 
خلق هنر به کمک برخی واسطه‌ها و بافت‌های نهادی مانند دولت، آموزش‌وپرورش، 

انجمن‌های هنری و مؤسسه‌های هنری صورت می‌گیرد.  
می‌کند،  مطرح  را  آن‌ها  خود  نظری  مدل  در  وسنو  که  مفاهیمی  از  دیگر  دستۀ 
است،  معتقد  وسنو  شدن8.  نهادینه  و  گزینش7  یا  انتخاب  تولید6،  از  عبارت‌اند 
ایده‌ای جدید نیست؛ بلکه فرایندی است  با  ایده  تغییرات به‌معنای جایگزینی یک 
انتخاب و نهادینه شدن می‌گذرد. این مفاهیم به بررسی  که از سه مرحله تولید و 
تولید  در  تنوع  گسترۀ  یا  جهت‌گیری  سبب  آگاهانه،  به‌طور  که  می‌پردازند  شرایطی 
محصول هنری خاص و نهادینه شدن آن شده و یا با ایجاد مانع، در پیشبرد اهداف 
گفتمان یک شق هنری خاص خلل ایجاد کرده‌اند. به اعتقاد وسنو »در مرحله تولید 
بعدی  فرایند  هستیم]...[  روبه‌رو  ایدئولوژیک  فرم‌های  تنوع  میزان  کلی  افزایش  با 
سطح  آمدن  وجود  به  و  ایدئولوژیک  تولید  میزان  یافتن  شدت  با  است.  انتخاب 
بالای تنوع ایدئولوژیک، فرایند انتخاب یا گزینش اجتماعی آغاز می‌شود. تحت تأثیر 
بعضی شرایط، برخی انواع ایدئولوژی‌ها در نسبت با بقیه، از موفقیت بیشتری در 
به دست آوردن منابع برخوردار می‌شوند. در همین‌حال، برخی ایدئولوژی‌ها از بین 
می‌روند و تعدادی دیگر به فضای حاشیه‌ای نسبتاً محدودی رانده می‌شوند )وسنو، 
1399: 30-31(. با جاری شدن شماری از منابع به سمت نوع خاصی از ایدئولوژی، 
برخی از ژانرها نسبت به بقیه، شکل مطلوب‌تری با محیط جدید را هماهنگ کرده و 
میزانی از پیوند میان اشکال گفتمان )ایدئولوژی( و بافت‌هایی که در آن‌ها به وقوع 

می‌پیوندند )ساختار اجتماعی( برقرار می‌شود. 
شدن  نهادینه  فرایند  توضیح  در  وسنو  است.  نهادینه ‌شدن  نهایی،  فرایند 
می‌نویسد: »برای تضمین بقای یک مکتب یا عقیدۀ خاص، ساختار مذهبی تعریف 
می‌شود؛ صورت‌ها و فرم‌هایی که یک ایدئولوژی در قالب آن‌ها ابراز و بیان می‌شود، 
می‌گیرند؛  رونق  انتشاراتی  فعالیت‌های  و  نشریات  می‌شوند؛  متداول‌تر  و  رایج‌تر 
تشکیلات و سازمان‌های تولیدکنندۀ فرهنگ از کنترل بیشتری بر راه‌های دستیابی‌شان 
به منابع برخوردار می‌شوند. این امر، در ایجاد نظام‌های پاداش و انتظار خاص خود 
این  و  می‌شود  تولید  خاص  ایدئولوژی  یک  نه‌تنها  درنتیجه،  می‌شوند.  مستقل‌تر 
ایدئولوژی به رقابت با ایدئولوژی رقیب می‌پردازد؛ بلکه به مؤلفه‌ای نسبتاً ثابت از 
ساختار نهادی جامعه موردنظر تبدیل می‌شود« )Wuthnow, 1989: 10(. این 
سه مرحله را می‌توان در خصوص فرایند تغییر هنری به کار گرفت. در مرحلۀ تولید، 
مواجه هستیم.  معین  بافتی  در  هنری  تنوع محصولات  میزان  گستره  و  افزایش  با 
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با  می‌گردد.  آغاز  گزینش  یا  انتخاب  مرحلۀ  در محصولات،  تنوع  و  تولید  افزایش  با 
گذشت زمان، برخی از محصولات هنری در به دست آوردن منابع لازم، موفق‌تر از 
هم  مصرف‌کنندگان  و  تولیدکنندگان  حامیان،  و  کرده  عمل  خود  هم‌سلکان  دیگر 
انواع موفق‌تر را انتخاب می‌کنند. بر این مبنا، تغییرات هنری یک جایگزینی ساده از 
یک سبک قدیمی به سبکی نوین نبوده و شامل سه مرحله تولید، انتخاب و نهادینه 
شدن است. دو دستۀ مفهومی مورد مطالعه، از منظر وسنو، ساختار اجتماعی را در 

»پیوند« با فرهنگ و هنر قرار می‌دهد. 
تحول  در خصوص  نظریۀ خود  در  که وسنو  بنیادی‌ترین مسائلی  از  دیگر  یکی 
و تغییر فرهنگی سعی در روشن ساختن آن دارد، بحث چگونگی تغییر در شرایط 
او  می‌شود.  منجر  ایدئولوژیک  تغییر  خاص،  به‌طور  یا  فرهنگی  تغییر  به  محیطی، 
مهم‌ترین  به‌عنوان  اخلاقی  نظم  از  اخلاقی«  نظم  و  »معنا  عنوان  با  خود  کتاب  در 
مکانیسم واسط، میان ساختار اجتماعی  و ایدئولوژی سخن می‌گوید. او می‌نویسد: 
ظهور ایدئولوژی‌ها اساساً به احساس تشویش افراد، احساس از جا دررفتگی آن‌ها 
یا دیگر نیازهای روان‌شناختی افراد باز نمی‌گردد. برعکس ظهور ایدئولوژی‌ها ریشه 
در تغییرات به وجود آمده در نظم اخلاقی جامعه -در تعریف جامعه از تکالیف و 
روابط  نمایشی کردن ماهیت  برای  اخلاقی خود- دارد که تلاش‌های جدید  وظایف 
بنابر  بی‌ثباتی  این   .)Wuthnow,b, 1989: 150( می‌سازد  ضروری  را  اجتماعی 
دلایلی، چون افزایش سطح تولید و درنتیجه، افزایش امکان گزینش، تغییر در شرایط 
محیطی و هنجارها، ایجاد شوک و مبهم بودن یا چندمعنا بودن برخی نمادهای نظم 
با پیش‌بینی‌ناپذیر  اخلاقی رخ می‌دهد. درنهایت، بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه، 

کردن روابط اجتماعی، فرایند نوآوری را تشدید می‌کند. 
در یک جمع‌بندی کلی، بحران در نظم اخلاقی از نظر وسنو زمانی رخ می‌دهد که 
آثار فرهنگی - هنری  سه مؤلفه نظم اخلاقی، یعنی رمزگان فرهنگی، ایدئولوژی‌ها و 
که رمزگان فرهنگی را بازنمایی می‌کنند، و در نهایت نهادهایی که بنیان نهادی نظم 
اخلاقی را شکل می‌دهند، دچار تکثر شوند. بر این اساس، چنانچه در یک جامعه، 
نتوان  باشد که  آثار هنری مختلفی وجود داشته  و  ایدئولوژی‌ها، شعائر  گفتمان‌ها، 
مجموعه آن‌ها را نمایندۀ یک نظام اخلاقی واحد دانست، آنگاه می‌توان ادعا کرد در 
آن جامعه با بحران در نظم اخلاقی مواجه هستیم. در این پژوهش با قبول این فرض 
که محتوای آثار هنری تا حدودی درنتیجه پیوند )پیوندی ظریف و مبهم( میان هنر و 
گفتمان‌های جاری در سطح اجتماع شکل می‌گیرد، به بررسی گفتمان تعهد اجتماعی 
در هنر ایران از دوران پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازیم.

گفتمان چپ سوسیالیستی در دوران مشروطه
و ساحت مدرنیته در جوامع  اندیشه  نظام‌مند،  و  یکپارچه  روندی مستمر،  در 
غربی شکل گرفت. درواقع با آغاز رنسانس، جوامع مدرن آغاز به شکل‌گیری کردند، 
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اما اندیشه مدرن، در گفتمان عصر روشنگری سده هجدهم خود را نمایان ساخت 
و درنهایت در قرن نوزدهم با ظهور صنعت‌گرایی، مدرنیته، هویتی مشخص یافت. 
تکامل  و  ترقی  اندیشه  بر  نوزده،  و  یا تجدد، در قرن هجده  بنیاد علمی مدرنیسم 
جامعه به‌عنوان موجودی پویا و توانایی انسان بر ساخت هر آنچه اراده کند، استوار 
خصوصی،  مالکیت  قانون،  حکومت  آزادی،  عقلانیت،  چون  مقولاتی  به  باور  بود. 
... تجربه تغییرات اجتماعی بر مبنای مدرنیته را مهیا ساخت.  تقویت خودباوری و 
تجربه‌ای که به ‌شکلی سطحی و ایدئولوژیک به‌ سایر کشورهای جهان همچون ایران 

انتقال یافت.
روشنفکران دوره قاجار، در پی آشنایی با مدرنیتۀ غربی و تجربه انقلاب روسیه 
)۱۹۰۵ م(، راه جبران عقب‌ماندگی علمی و فنی سرزمینشان را تغییر در ساختار قدرت 
می‌دیدند. تاریخ انقلاب مشروطه )1285ش/1906 م( گواهی بر تأثیرپذیری جامعه 
انقلاب  اما  است.  نزدیک  و  دور  سرزمین‌های  اجتماعی  و  سیاسی  تحولات  از  ایران 
مشروطه، تنها حاصل آشنایی ایرانیان با مظاهر غرب نبود. در کنار زمینه‌های مذهبی 
و فرهنگی که موجب رشد و آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم ایران شد، نارسایی‌های 
ایران و به‌تبع آن، ورشکستگی بازرگانان، فقر  اقتصادی، سلطه استعمار بر بازرگانی 
توده مردم، نابسامانی‌های دستگاه حاکم و واگذاری امتیازات فراوان به بیگانگان و 
... به قیام یکپارچه مردم علیه استبداد منجر گردید. کمی پیش از مشروطیت، در 
پی قتل ناصرالدین‌شاه، نظم اجتماعی برآمده از گفتمان عهد باستان درهم‌شکسته 

شده و از تصویرِ شاه به‌عنوان نمایندۀ خدا بر زمین، عظمت‌زدایی شد.

از مرکز گفتمان طرد و دال‌های  با تغییر در گفتمان سیاست، شاه  این زمان  در 
دیگری همچون »مردم« که نام جدیدی برای رعیت بود، مجلس و دولت، به مرکز 
گفتمان فراخوانده می‌شوند. با آمدن مشروطه، سیاست تغییر شکل می‌دهد و دیگر 
حقوق پادشاه برای سرکوبی و شکنجۀ شورشیان رعیت‌زاده و نوکر زادگان نیست، 
بلکه کوشش مردم برای به‌خدمت‌گیری دولت به قصد پیشبرد منافع همگانی یک 
و  فناوری  آموزشی، رشد  برهه، اصلاحات  این  )تاجیک،1384: 171(. در  ملت است 

تصویر 1. آقا میرزا موسی 
ممیز، سبزی فروش، 1276، 
گنجینه کاخ موزه گلستان.

تصویر 2. کمال‌الملک، دختران 
 گدا، 1268 ش 1308 ق،

67 * 40.5 سانتی‌متر، رنگ 
روغن روی بوم، کاخ موزه 

گلستان.

تصویر 3. کمال الملک، فالگیر 
 یهودی)بغدادی(، 1277 ش 1316 ق،

46 * 55.5 سانتی‌متر، رنگ روغن روی بوم، 
موزه مجلس شورای اسلامی.
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گسترش ارتباطات، به رواج مفاهیمی چون برابری، حقوق شهروندی و هویت فردی 
منجر شد. درواقع انقلاب مشروطه، نماد پایان یافتن محوریت مطلق قدرت شاه، 
طلیعه مدرنیته و در پی آن، شکل‌گیری میدان‌ها و منش‌های مستقل اجتماعی در 
ایران بود. انجمن‌های عصر مشروطه در نقش نهادهای مدنی، از مهم‌ترین عوامل 
همبستگی اجتماعی برای مبارزه با استبداد بودند و به‌همین دلیل، در مشروطیت 
اول بیش از هزار انجمن در ایران تأسیس شد )خارابی، 1386: 19(. این انجمن‌ها 
انتقال عقاید و  تئاتر و آموزش عمومی، به  انتشار روزنامه، نشریه، اجرای  از طریق 
نظریات خود به جامعه و روشنگری عامه می‌پرداختند.  بر این اساس، طلیعه تفکر 
مدرن در ایران با دوران مشروطه آغاز شد و در پی آن ورود اندیشه چپ به ساحت 
انقلاب مشروطیت  در  مدرن  اندیشه‌های  ورود  موج  اولین  با  ایران هم‌زمان  فکری 
رقم خورد. مارکسیست‌های ایرانی از زمان انقلاب مشروطه 1285، درصحنۀ سیاسی 
ایدئولوژی  سه  از  توده  حزب  و   )27  :1380 )بهروز،  بودند  فعال  ایران  اجتماعی 
ایدئولوژی نخست، بسیار  به دو  ناسیونالیسم(  و  )مشروطه‌خواهی، سوسیالیسم 
انقلاب  وارث  را  و خودش  از مشروطیت پشتیبانی می‌کرد  بود]...[  پایبند  و  وابسته 
مشروطه قلمداد می‌نمود )آبراهامیان، 1397: 422(. درواقع انقلاب مشروطه این 
ایران مستحکم  در  را  ریشه‌های خود  تا  فراهم ساخت  احزاب چپ  برای  را  فرصت 
مضامینی  القای  و  بیان  برای  جدید،  قالب‌های  با جستجوی  ایرانی  مشروطۀ  کنند. 
چون وطن‌خواهی، استعمارستیزی، آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی و... منشأ بسیاری از 
تحولات در حیات فردی و اجتماعی ایرانیان و از این طریق در شعر و ادبیات شد. 
در این زمان، بخشی از فرهنگ و هنر، در خدمت خواست سیاسی مشروطه‌خواهان 
قرار گرفت و »هنر انتقادی به یاری مطبوعات و نشریات از انحصار دربار خارج و به 
زبان تجددخواهان و عموم مردم تبدیل شد. البته موج انتقادی هنر در نقاشی کمتر 
با خردگرایی در سیاست  بود. طبقۀ متوسط جدید  ادبیات  و  آن در شعر  نفوذ  از 
)که پیامد قوانین پارلمانی بود( و عقل‌گرایی در معرفت )که آن را به‌جای مذهب در 
علم می‌جست( سلایق زیباشناختی واقع‌گرایی انتقادی را دنبال کرد )مریدی، 1397: 
یافت. همانند  از مفاهیم دیکته شده درباری دست  تا حدودی به استقلال  و   )51
آنچه در دنیای غرب در واکنش میان هنر و ادبیات رئالیستی و رمانتیسیسم رخ داد، 
روشنفکران مشروطه به ‌مخالفت با ادبیات غنایی پرداخته و درون‌گرایی موجود در 
اشعار عرفانی و غنایی گذشته را مورد نفی و شماتت قرار داده و در این ارتباط، هنر 
نیز با نگاهی رئالیستی در آثار هنرمندانی چون میرزا موسی ‌ممیز و کمال‌الملک، خود 
از رئالیسم  آثار، ردپایی  را نمایان ساخت )تصویر شماره ۱ و2 و3(. هرچند در این 
انتقادی به چشم نمی‌خورد و به‌جای غبار فقر، همواره تأکیدی بر خرسندی و قناعت 
از  آثار تعدادی  بااین‌وجود در  و استغنای درونی در چهره‌ها نمایش داده می‌شد. 
شاگردان کمال‌الملک9 با نوعی نگاه رئالیستی مواجه می‌شویم که پس از چندی به 
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پرورش واقع‌گرایی انتقادی انجامید. در نگاهی کلی با ظهور طبقۀ متوسط روشنفکر 
و شکل‌گیری گفتمان مشروطه و بر هم خوردن نظم اخلاقی جامعه در دوران قاجار 
انتقال قدرت از مفهوم »مرکزی پادشاه« به مفهوم »مرکزی قانون« و در پی آن  با 
در  به‌عنوان رعیت مواجه هستیم. همچنین  نه  و  فرد  به‌عنوان  به »مردم«  توجه 
این دوران، شاهد ظهور واقع‌گرایی در مقابل ایدئالیسم و هنر و ادبیات اجتماعی-
انتقادی در مقابل هنر درباری و ادبیات تغزلی هستیم. در جدول شماره 1 برخی از 
لازم جهت شکل‌گیری  منابع  و  جامعه  اخلاقی  نظم  برهم خوردن  در  مؤثر  عوامل 

گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات دوران مشروطه بیان شده است.

 جدول 1. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر بر شکل‌گیری
گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات عصر مشروطه.

م نارودشورطه
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

ـ پیدایش نهادهای 
مدرن اقتصادی

ـ ظهور طبقه متوسط 
بازرگان در مقابل 

طبقه اشراف درباری
‌ـ تشکیل مجلس 

وکلای تجار )اتاق 
بازرگانی(

‌ـ تأسیس بیش از هزار 
انجمن به عنوان نهاد مدنی

ـ شکل‌گیری میدان‌ها و 
منش‌های مستقل اجتماعی
‌ـ تغییر در نظام آموزش از 

نظام درباری به نظام مدارس 
عمومی

ـ برخورد بافرهنگ غرب
‌ـ ظهور اندیشه مدرن )سیطه خرد 

بر سنت و تبدیل انسان به سوژه 
مرکزی(

‌ـ انتشار روزنامه، نشریه و اجرای 
تئاتر و آموزش عمومی

‌ـ تأسیس نهادهای مدنی مدرن مانند 
مطبوعات آزاد، نشریات و دیگر 
تشکل‌های صنفی و خصوصی 

فرهنگی

‌ـ انقلاب مشروطه
‌ـ عبور از نظام سلطنتی به 

پارلمانی
‌ـ ورود ایدئولوژی‌های انقلابی 

چپ‌گرا )ایدئولوژی جنگ 
طبقاتی و برقراری عدالت 

سوسیالیستی(

ماوعل‌یب ثبظن رد یتامخا لاقدیا یئولوژیک

سایسیرفهنگییعامتجااقداصتی

-عدم به رسمیت 
شناختن بخش 

خصوصی از قدرت 
سیاسی حاکم و ایجاد 

نارضایتی

‌ـ تکثر در گفتمان‌های جاری 
در سطح اجتماع

‌ـ شکل‌گیری تحولات فکری 
در میان گروهی از زنان 

جامعه ایرانی
‌ـ افزایش طبقه متوسط 

تحصیل‌کرده

‌ـ ورود مفاهیمی چون وطن و 
اندیشه وطن‌گرایی، آزادی و 

قانون‌گرایی
ـ ظهور طبقه روشنفکر منتقد دولت

‌ـ تغییر سوژه‌های درباری به 
سوژه‌های مردمی در زبان تصویر

- ظهور اولین نمونه‌های مکتوب 
درباره هنر در مطبوعات

- ظهور رئالیسم در برابر ایدئالیسم

- عظمت‌زدایی از تصویر شاه 
به‌عنوان نماینده خدا

ـ باور به استقلال در برابر نظام 
استبدادی

تولید گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات
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گفتمان چپ سوسیالیستی در دوران پهلوی اول 
بــا آغــاز حکومــت رضاشــاه پهلــوی، ایــران شــاهد تحــولات بســیاری در حــوزه اقتصــاد، 
سیاســت و مذهــب بــود. ایجــاد ارتــش ملــی، مبــارزه بــا فرهنــگ دینــی و ســنتی، تضعیف 
روحانیــون و اســتفاده از متخصصــان تحصیل‌کــردۀ غربــی در مناصــب دولتــی، رونــق 
ــی  ــدۀ صنعت ــل به‌وســیله راه‌آهــن و شــتاب فزاین ــی تســهیل حمل‌ونق اقتصــادی در پ
ــی و آغــاز اســتخراج تجــاری نفــت و ...  ــال تأســیس کارخانه‌هــای صنعت ــه دنب شــدن ب
شــاه را به‌عنــوان قــدرت کلیــدی و مرکــزی در رأس همــه امــور قــرار داد. در ایــن زمــان، 
تصویــر شــاه بــا جــال و جبــروت، بــر صفحــۀ اول روزنامه‌هــا نقــش بســت. در روزنامــۀ 
ایــران باســتان، عکس‌هــای بزرگــی از رضاشــاه تمــام صفحــه اول را پــر می‌کــرد و در کنــار 
آن، عکس‌هایــی از آثــار باســتانی بــه چــاپ می‌رســید. در محــور دو گفتمــان ملی‌گرایــی 
و باســتان‌گرایی هــدف از ایــن تصاویــر »در وهلــۀ نخســت، پیونــد دو عصــر درخشــان 
ایــران باســتان و ایــران نوشــدۀ عصــر پهلــوی، همچنیــن در مرتبــه بعــدی ایجــاد حــس 
شاه‌دوســتی  و  شاه‌پرســتی  بــود.  وطن‌پرســتی  و  ملــت  شاه‌پرســتی  شاه‌دوســتی، 
از عناصــر ســازندۀ ملیــت و هویــت ایــران متجــدد بــود )اکبــری،1384: 282-250(. 
تأســیس کانــون ایــران باســتان )1310( و هفته‌نامــه »ایــران باســتان« )1311( به‌منظــور 
پرداختــن بــه تاریــخ باســتانی و نشــان‌دادن عظمــت و شــکوه دولت‌هــای شاهنشــاهی 
ایــران، تشــکیل انجمــن آثــار ملــی )1312( به‌منظــور بازســازی و مرمــت آثــار باســتانی، 
 )1314( ایــران  فرهنگســتان  تشــکیل  و   )1313( فردوســی  هــزاره  جشــن  برگــزاری 
باهــدف پاک‌ســازی زبــان فارســی از لغــات عربــی و ترکــی، و تغییــر نــام ایــران از »پرشــیا« 
بــه ایــران )1314(، ازجملــه رخدادهــای مرتبــط بــا رویکــرد ناسیونالیســم باســتان‌گرای 
دوران پهلــوی اول بــود. در ایــن زمــان، توزیــع آگاهانــه تصاویــر شــاه و فعالیت‌هــای او، 
در جهــت اهــداف تبلیغاتــی، بــرای مردمــی بــا نــام جدیــد »شــهروند« انجــام می‌گرفــت. 

 تصویر 4. اسماعیل آشتیانی، قهوه‌خانه، 1308، 
 رنگ روغن روی بوم،

 آرشیو کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
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ــاً  همــگام بــا شهرســازی و معمــاری نویــن شــهرها، نصــب تندیس‌هــای رســمی )عمدت
از رضاشــاه( در اماکــن عمومــی و میادیــن، ابــزاری مهــم در جهــت توزیــع تصویــر شــاه 
در منظــر عمومــی بــود. رضاشــاه بــا تمرکــز بــر نوســازی و صنعتــی کــردن شــهرها و 
احــداث کارخانه‌هــای صنعتــی، بــه رشــد شهرنشــینی شــتاب بیشــتری بخشــید. در 
چنیــن بــازۀ زمانــی، بــا صنعتــی شــدن کشــور، بــر جمعیــت طبقــۀ کارگــر افــزوده شــد. 
کارگــران صنعتــی در کنــار دیگــر کارگــران، بــا افزایــش آگاهــی عمومــی، بــه هویــت جمعــی 
و حقــوق از دســت رفتــۀ خــود، بیــش از گذشــته آگاه شــدند؛ هرچنــد کــه فعالیــت 
ــی، روز  ــا توســعه صنعت حزبــی آن‌هــا در ایــن دوران، مــورد ســرکوب واقــع شــد؛ امــا ب
بــه روز بــر وســعت نیــروی سیاســی مؤثــر در جنبــش کارگــری ایــران افــزوده می‌گشــت. 
)ایجــاد  او  آموزشــی  سیاســت‌های  و  رضاشــاه  نوســازی  برنامــۀ  دیگــر،  ســویی  از 
ــه هنرســتان‌ها، دبیرســتان‌ها و دانشــگاه تهــران(  مؤسســات متعــدد آموزشــی ازجمل
موجــب پیدایــش یکــی از گروه‌هــای مهــم اجتماعــی، یعنــی روشــنفکران تحصیل‌کــرده 
گردیــد. البتــه نبایــد رشــد کمــی تعــداد تحصیل‌کــردگان، بــه‌ معنــای حضــور فعــال آنــان 
در عرصــۀ سیاســی بــرای نقــد تصمیم‌گیری‌هــای دســتگاه حکومتــی تعبیــر شــود. آنــان 
در دورۀ رضاشــاه، میــدان محــدودی بــرای بــروز اســتعدادهای خــود داشــتند؛ امــا بعــد 
از شــهریور1320 روشــنفکران در صــف مقــدم بســیاری از حرکت‌هــای اعتراض‌آمیــز 
سیاســی قــرار گرفتنــد )ازغنــدی، 1379: 139(. نکتــۀ مــورد توجــه آن اســت کــه در ایــن 
دوران، بــا روی کار آمــدن و قــدرت گرفتــن طبقــۀ متوســطی که در گذشــته منتقد قدرت 
ســلطنتی پیشــین بودنــد، رئالیســم انتقــادی آثــار ادبــی و هنــری، بــه ناتورالیســمی 
محافظه‌کارانــه تبدیــل شــد و هنــر را به‌ســوی ناسیونالیســم باســتان‌گرا و ایدئالیســمی 
در ســتایش میهــن پیــش بــرد. درنتیجــه، هرگونــه بیــان انتقــادی مطــرود و تصویــر 
انســان در نقاشــی‌ها، بــه نمایشــی از آیین‌هــا و روش زندگــی طبقــۀ متوســط شــهری، 
محــدود شــده و تنهــا تعــداد انگشت‌شــماری از آثــار، جنبه‌هایــی از هنــر انتقــادی را بــه 
تصویــر کشــیدند. در ایــن دوران، هنــر بــا بازگشــت بــه تصویــری ایدئالیســم از پادشــاه 
و نشــانه‌های تاریخ‌گرایانــه در هم‌نشــینی بــا تجــدد و پذیــرش ناتورالیســم هنــری، از 
بیــان انتقــادی و اجتماعــی فرومانــد و در ادبیــات ســال‌های )1320-1300(، انتقــاد 
اجتماعــی ادبیــات مشــروطه، جــای خــود را بــه خرده‌گیــری از اخلاقیــات ناپســند فــردی 

داد )میرعابدینــی،1387: 124(. 
و  ملی‌گرایــی  بــه  معتقــد  حاکــم،  طبقــه  کنــار  در  روشــنفکران  رضاشــاه  دورۀ  در 
نوســازی فرهنگــی بــر مبنــای تغییــر فرهنــگ ســنتی بــه فرهنــگ مــدرن بودنــد تــا از ایــن 
طریــق عظمــت تاریــخ گذشــتۀ ایــران را بازگرداننــد. درنتیجــه ســه گفتمــان ملی‌گرایــی 
باســتان‌گرایی،  و  پیشــرفت(  )اندیشــه  تجددگرایــی  تاریخ‌گــرا(،  )ناسیونالیســم 
گفتمان‌هــای غالــب در عصــر پهلــوی اول بودنــد. امــا بــا وجــود شــعارهای تجددطلبانــه 
و ملی‌گرایانــه شــاه کــه طیــف وســیعی از روشــنفکران را بــا خود همراه ســاخت، به‌زودی 
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ســاختار غیــر دموکــرات و خشــن حکومــت در برخــورد بــا روشــنفکران خــود را نمایــان 
ســاخت و پایه‌هــای تضــاد میــان طبقــۀ روشــنفکر و طبقــۀ صاحــب قــدرت را بــر زمیــن 
نهــاد. ایــن دوره، در تقابــل بــا رویکــرد بازگشــت و احیــای گذشــته، آرای نویســندگان 
و روشــنفکران چپ‌گــرا در مجلــه دنیــا9 )۱۳۱۲(، بــه سرپرســتی تقــی آرانــی10، از ســال 
1312 تــا 1314 انتشــار می‌یافــت. مقــالات ایــن مجلــه، نخســتین تــاش بــرای توضیــح 
ــود. نوشــته‌های  ــران ب ــات مارکسیســتی در ای ــق نظری ــر طب ــر، ب ــات و هن چیســتی ادبی
آرانــی و بــزرگ علــوی بــر ضــرورت عبــور از واژۀ صنعــت و صنایــع ظریفــه بــه واژه هنــر 
تأکیــد کــرده و هنــر را به‌عنــوان تولیــدی جهت‌منــد و هدفمنــد موردنظــر قــرار مــی‌داد11. 
یکــی از نخســتین نقاشــی‌های رئالیســتی بــا موضوعــی اجتماعــی، تابلویــی از اســماعیل 
آشــتیانی بــود )تصویــر شــماره 4( کــه در آن »ســه جــوان در قهوه‌خانــه، بــر منقلــی 
گــرد آمده‌انــد و تریــاک چــاق می‌کننــد و بــر نشــئه افیــون خمارنــد؛ ژنده‌پــوش هســتند 
ــه دهانشــان نمی‌رســد. ایــن یکــی از پرده‌هــای برجســته  ــوم اســت دستشــان ب و معل
مکتــب رئالیســم انتقــادی اســت کــه زندگــی اســفبار تــوده مــردم فلــک‌زده ایــران را طــرح 

می‌کــرد )موســوی‌زاده، 1383: 38(.

گفتمان چپ در دوران پهلوی دوم )1340-۱۳۲۰(
بـــا حملـــۀ قـــوای متفقیـــن بـــه ایـــران در ســـال ۱۳۲۰، زمینـــۀ اســـتعفای رضاشـــاه و 
جانشـــینی فرزنـــد او، محمدرضاشـــاه پهلـــوی، برقـــرار شـــد. درآمدهـــای روزافـــزون 
نفتـــی، دســـت شـــاه جـــوان را بـــرای توســـعه نظامـــی، اقتصـــادی و صنعتـــی بـــاز گذاشـــت. 
در کنـــار عوامـــل یادشـــده در ســـال‌های آغازیـــن حکومـــت، آزادی زندانیـــان سیاســـی 
ــات و بســـط آرای  ــناختن حـــزب تـــوده، رواج مطبوعـ ــه رســـمیت شـ ــنفکران و بـ و روشـ
ـــی و ادامـــه مدرنیزاســـیون و رشـــد  ـــرا، پیشـــرفت روزافـــزون صنعت ـــردازان چپ‌گ نظریه‌پ
مراکـــز آمـــوزش عالـــی، بـــه تحـــول فرهنگـــی و اجتماعـــی دامـــن زده و بـــا تغییـــر در ســـاختار 
جمعیـــت و ســـاختار طبقاتـــی جامعـــه بـــه تولـــد طبقـــۀ متوســـط جدیـــد انجامیـــد. 
»تولـــد طبقـــۀ متوســـط جدیـــد و متمایـــز شهرنشـــین را بایـــد دســـتاورد افزایـــش درآمـــد 
آمـــوزش عمومـــی دولـــت  کشـــور، صنعتی‌ســـازی، گســـترش بوروکراســـی و برنامـــۀ 
مطلقـــه‌ای دانســـت کـــه از دســـت رفتـــن تمرکـــز منابـــع قـــدرت‌ آن، تکثرگرایـــی دهـــه 20 
را در پـــی داشـــت. ارزش‌هـــا و هنجارهـــا و ســـبک زندگـــی غربـــی طبقـــۀ متوســـط جدیـــد 
ــم12  ــا سکولاریسـ ــود را بـ ــع خـ ــداف و منافـ ــا اهـ ــود. آن‌هـ ــازگار بـ ــی سـ ــگان دولتـ ــا نخبـ بـ
ــکان  ــوی اول، امـ ــه پهلـ ــا دولـــت مطلقـ ــد؛ امـ ــد زدنـ ــه پیونـ ــم دولـــت مطلقـ و مدرنیسـ
مشـــارکت سیاســـی معنـــادار را از آن‌هـــا ســـلب کـــرده بـــود و به‌همیـــن دلیـــل، فضـــای 
ــا  پـــس از شـــهریور1320 فرصتـــی مغتنـــم بـــرای فعالیت‌هـــای سیاســـی گوناگـــون آن‌هـ

شـــد )اشـــرف و بنوعزیـــزی، 1387: 89-88(. 
خطــر رشــد کمونیســم، نفــوذ بیشــتر امریــکا به‌عنــوان یــک هم‌پیمــان نظامــی 
و  بین‌المللــی  و گســترش ســرمایه‌داری  بین‌المللــی  نهادهــای  اهمیــت  و سیاســی، 
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عقــد معاهــدات تجــاری و ظهــور مجــدد منتقــدان اســام‌گرا، قــدرت پادشــاهی ایــن 
دوره را در نظام‌هــای معنایــی جدیــدی نســبت بــه دورۀ پیشــین قــرار داد )مریــدی، 
۱۳۹۷: 90(. نظام‌هایــی کــه بــه تقابــل میــان دو طبقــۀ ســنتی و جدیــد انجامیــد و 
ــر  ــرد هن ــا و کارک ــی از معن ــدی نوین ــن زمــان صورت‌بن ــازه را رقــم زد. در ای ــی ت جریانات
بــا تحــولات جــاری، اتحــاد  در متن‌هــای ادبــی و هنــری نمایــان می‌شــود. هم‌ســو 
ــا  ــر شــوروی ب ــر شــوروی، شــعبه‌ای از انجمــن روابــط فرهنگــی اتحــاد جماهی جماهی
کشــورهای خارجــی )وُکــس13( را در تهــران افتتــاح کــرد و بــا پیگیــری هواخواهــان 
روابــط گســتردۀ ایــران و شــوروی، در ســال 1325، اولیــن کنگــرۀ نویســندگان ایــران، 
تحــت نظــارت انجمــن روابــط فرهنگــی ایــران و شــوروی، بــا تأکیــد بــر نقــش اجتماعــی 
هنــر در ادبیــات ایــران، تشــکیل شــد کــه می‌تــوان آن را نتیجــه تأثیــر سیاســت بــر 
ادبیــات و مطــرح شــدن وظیفــه و نقــش تــازه هنــر و هنرمنــد شــمرد. بــا شــکل‌گیری 
گوناگــون،  ایدئولوژیکــی  گرایش‌هــای  بــا  مختلــف  سیاســی  ســازمان‌های  و  احــزاب 
بــر ســر تثبیــت و ترویــج عقایــد و خواســت سیاســی هــر حــزب، به‌کمــک  رقابــت 
ابــزار فرهنگــی آغــاز شــد. در ایــن زمــان، بــه دلیــل پــاره‌ای از مشــکلات، ماننــد بحــران 
و  اقتصــادی  داخلــی، معضــات جنگ‌جهانــی دوم، وضعیــت  و  سیاســت خارجــی 
نفــوذ احــزاب گوناگــون در جامعــه، در غیــاب حمایــت حکومــت از آثــار هنــری و عــدم 
فرصــت سیاســت‌گذاری بــرای هنرهــا، زمینــۀ لازم بــرای حمایــتِ احــزاب از انــواع هنــر 
ــی  ــر و جامعــه فراهــم شــد. گفتمان ــگ و هن ــان فرهن ــازه، می ــی ت و شــکل‌گیری گفتمان
کــه بیــش از همــه، تحــت تأثیــر مبانــی مــورد پذیــرش هنــر در شــوروی، بــا تأکیــد بــر 
رابطــۀ میــان هنــر و اجتمــاع، داعیــه بیــداری تــوده و اصــاح جامعــه را داشــت14. 

نکتۀ مورد توجه آن است که در دوران رضاشاه، اگرچه گروهی از جناح روشنفکر، 
سویه‌های چپ و اعتراضی را در گفتار و آثار خود نمود می‌دادند؛ اما اکثریت جامعۀ 
دوران  در  تصویر  این  می‌پرداختند.  ایران  نوسازی  جهت  در  تلاش  به  روشنفکر 
محمدرضاشاه، سویۀ عکس گرفت و روشنفکران، با نفی عقاید روشنفکران قبل از 
خود، بیش‌ازپیش به جناح چپ گرویدند و از میل به فرایند نوسازی فاصله گرفتند 
و روشنفکری اعتراض و نفی و تضاد را پایه نهادند. درواقع گفتمان چپ با اندیشه 
تضاد و تقابل در پیوند است؛ تضاد میان فقیر و غنی، تضاد میان مرتجع و مترقی، 
تضاد میان بورژوا و پرولتاریا و دیگر تضادهایی که در اندیشه روشنفکران آن زمان 

ریشه دوانده بود.
تحــت تأثیــر گفتمــان حاکــم بــر جامعــه، در فاصلــه ســال‌های 1320 تــا 1332، هنــر 
همچــون ادبیــات، خصلــت ایدئولوژیــک یافــت. امــا در ایــن برهــه، اهــل هنــر و ادب، 
کمتــر بــه ســبک و روش بیــان هنــری اندیشــیده و تمرکزشــان بیــش از همــه، بــر تأثیــر 
اجتماعــی هنــر بــود. بخــش عمــده‌ای از چپ‌گرایــان در انجمــن و حــزب تــوده، در ایــن 
دوران حمایتــی علنــی از هنــر نــو را آغــاز کردنــد. درســت برخــاف آنچــه در شــوروی، در 
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خصــوص هنــر مــدرن کــه از منظــر آن‌هــا هنــری بــورژوازی و ناتــوان از ارتبــاط بــا تــوده 
بــود، رخ نمــود. حــزب تــوده و چپ‌گرایــان، بــر اســاس تجربــه‌ای کــه از انقــاب روســیه 
داشــتند، نیــاز روشــنفکران بــه انقلابــی هنــری به‌منظــور درکــی از انقــاب حقیقــی را 
تشــخیص دادنــد و بســیاری از نوگرایــان را بــه خــود جــذب کردنــد. امــا در ســال ۱۳۲۶ 
معیارهــای ارزیابــی و داوری آثــار هنــری تغییراتــی کــرد و ســبک رئالیســم ‌سوسیالیســتی، 
مــورد پذیــرش تعــداد بیشــتری از نویســندگان و نظریه‌پــردازان حــزب تــوده قــرار 
گرفــت. به‌تدریــج بــر گســترۀ افــکار ایدئولوژیــک در حــزب تــوده افــزوده شــد و بــا ایــن 
تغییــرات، ســبک رئالیسم‌سوسیالیســم به‌عنــوان یگانــه ســبک مــورد پذیــرش در هنــر 
و ادبیــات معرفــی گردیــد. ایــن مســئله تــا بدان‌جــا پیــش رفــت کــه در آن نوگرایــی 
فرمالیســتی، خدمــت بــه قــدرت مســلط دانســته شــده و شــعاری شــدن آثــار بــر ضــد 

دیکتاتــوری، مــورد تشــویق و عامــل ارتقــای هنرمنــد محســوب می‌گردیــد. 
 جدول ۲. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر 

بر شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات دوران پهلوی دوم )1340-1320(.

 نارودپهلویود م )1340-۱۳۲۰(
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

- تقلای شدید 
اقتصادی و 

سیاسی بر سر 
کنترل نفت

- رشد طبقه 
متوسط جدید

- ایجاد انجمن روابط فرهنگی اتحاد 
جماهیر شوروی با ایران

- برگزاری نمایشگاه هنرهای زیبا به 
کوشش انجمن فرهنگی ایران و شوروی 

)نخستین نمایشگاه جمعی هنر ایران(
- ایجاد پایگاه‌های ادبی )کنگره 

نویسندگان ایران( و هنری با گرایش چپ
- افزایش نشریات و گاهنامه‌های 

انتقادی و چاپ و ترجمه آثار سیاسی
- ظهور نخستین نمونه‌های شرح و نقد 

آثار هنری در معنای نوین آن
- برگزاری اولین بینال تهران )۱۳۳۷(
- ورود تلویزیون به‌عنوان یک رسانه 

جمعی

- افزایش آزادی‌های سیاسی 
و رسمیت حزب توده

- بحران سیاست خارجی 
و داخلی

- نفی نشانه‌های فرهنگ 
بورژوازی توسط گفتمان چپ
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ماوعل‌یب ثبظن رد یتامخا لاقدیا یئولوژیک

سیاسیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

- بحران 
اقتصادی

- رشد انجمن‌ها 
و نشریات مختلف 

زنان
- ظهور روشنفکری 

اعتراض و نفی و 
تضاد و رادیکالیزه 

شدن ارزش‌های 
طبقه متوسط 

در هم‌سویی با 
روشنفکران

- تکثر در سطح گفتمان‌های جاری در 
سطح اجتماع

- انتشار مجله »جام‌جم« با رویکرد 
ملی‌گرایانه در تقابل با حزب توده

- بسط گفتمان عقلانی و انتقادی و 
پیشبرد مدرنیته سیاسی

- ایجاد دو گفتمان هنر متعهد و هنر 
برای هنر

- سانسور مطبوعات و تئاتر 
و فیلم توسط گفتمان قدرت
- سرکوب و انحلال حزب 

توده

گزینش گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات

تأثیرگذاری گسترده حزب توده، با وقوع چند رخداد رو به افول نهاد. روشن شدن 
نقش شوروی در بحران آذربایجان و تلاش برای تحمیل قرارداد نفتی بر ایران، نگاه 
خوش‌بینانۀ مردم و روشنفکران ایرانی را نسبت به شوروی تغییر داد. سرانجام با 
انحلال حزب توده در سال 1327 و پس‌ازآن سرکوب کودتای 1332، فشار حکومت 
بر فرهنگ‌زدایی کشور از آثار روسی و همچنین برملا شدن وابستگی سیاسی حزب 
توده به شوروی و تعصب ایدئولوژیک این حزب بر رئالیسم ‌سوسیالیستی به‌عنوان 
یگانه سبک موردپذیرش، که به انکار واقعیت و پنهان کردن آن پیش از نمایش آن 
اصرار می‌ورزید، دیدگاه‌های مارکسیستی در میان روشنفکران تا حدودی تعدیل شد 
و به گرایش‌های انتقادی و جامعه‌گرایانه، طرح دیدگاه‌های منتقدانه و تجلی عواطف 
وطن‌خواهانه در آثار و آرای هنرمندان و نویسندگان تقلیل یافت. سرانجام سوءقصد 
نافرجام به جان محمدرضا پهلوی در بهمن 1327 تا سرکوب اساسی حزب، در پی 
کوتای مرداد 1332، به تضعیف حزب توده ایران انجامید و در سال‌های بعد، آن را 
وارد فضای سیاسی نوینی کرد. در جدول شماره 2، برخی از عوامل مؤثر در برهم 
خوردن نظم اخلاقی جامعه و منابع لازم جهت گزینش گفتمان تعهد اجتماعی در 

هنر و ادبیات دوران پهلوی دوم )1320-1340( بیان شده است.
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گفتمان چپ در دوران پهلوی دوم )1357-۱۳۴۰(
در اواخــر دهــه ۳۰، خطــر گســترش آرای مارکسیســم، پهلــوی دوم را بــر آن داشــت 
ــه اصلاحــات اجتماعــی- ــرا، دســت ب ــه به‌منظــور راضــی نمــودن روشــنفکران چپ‌گ ک
اقتصــادی بزنــد. او در ســال 1341 تحــت نــام »انقــاب ســفید«15 دســت بــه اصلاحــات 
ارضــی زد و در همیــن دهــه، بــا اجــرای برنامه‌هــای سوسیالیســتی، ســعی در جــذب 
نیروهــای عقیدتــی و روشــنفکری چــپ در نهادهــای دولتــی نمــود تــا بتوانــد به‌نحــوی 
قــدرت ایــن گــروه را تحــت اختیــار خــود گرفتــه و بــر عملکردشــان کنتــرل بیشــتری 
داشــته باشــد. اقدامــات شــاه و افزایش‌شــمار دانش‌آموختــگان دانشــگاه‌ها، موجــب 
رشــد گســتردۀ طبقــۀ روشــنفکر در طبقــۀ متوســط جدیــد، رشــد نهادهــا و نشــریات، 
تغییــر در ســاختار طبقاتــی جامعــه، گســترش ارتباطــات و رســانه‌های جمعــی، توجــه 
بــه حقــوق زنــان و خلــق گفتمان‌هــای متفــاوت و نویــن در عرصــۀ فرهنــگ، ادب و 
هنــر به‌ویــژه گفتمــان تعهــد در خلــق آثــار هنــری و ادبــی شــد. بــه عقیــدۀ آبراهامیــان 
»اگرچــه شــاه بــه نوســازی ســاختار اجتماعــی ـ اقتصــادی کمــک کــرد، بــرای ایجــاد 
نظــام سیاســی؛ یعنــی امــکان‌ دادن بــه تشــکیل گروه‌هــای فشــار، بــاز کــردن عرصــۀ 
سیاســت بــه روی نیروهــای مختلــف اجتماعــی، ایجــاد پیونــد بیــن رژیــم و طبقــات 
جدیــد، حفــظ پیوندهــای موجــود بیــن رژیــم و طبقــات قدیــم و گســترش‌دادن پایــگاه 
اجتماعــی ســلطنت، کــه به‌هرحــال عمدتــاً به‌ســبب کودتــای نظامــی 1332 بــه ‌حیــات 
خــود ادامــه داد، چنــدان کاری انجــام نــداد )آبراهامیــان، 1397: 535(. در ایــن زمــان 
به‌واســطه اندیشــه‌های شــکل گرفتــه در میــان طبقــۀ متوســط، طبقــۀ حاکــم از تســری 
گفتمــان موردنظــر خــود بــه ســطوح مختلــف جامعــه بازمانــد. در نهایــت، سانســور 
مطبوعــات و فضــای بســته دوران کودتــا و در عیــن حــال آزادی‌هــای منتــج شــده از 
انقــاب ســفید و خــارج شــدن جامعــه از موضعــی یکدســت، ســبب تــرک برداشــتن و 
تزلــزل در نظــم اخلاقــی گفتمــان قــدرت، یعنــی نظمــی کــه حاکمیــت در پــی تثبیــت آن 
ــوان گفــت، سیاســت‌های اصلاحــی  ــای نظریــۀ وســنو چنیــن می‌ت ــر مبن ــد. ب ــود، گردی ب
حکومــت محمدرضــا پهلــوی و اندیشــه پیشــرفت در جامعــه‌ای بــا بنیــان مذهبــی، 
منجــر بــه بیگانگــی میــان گفتمــان قــدرت و مــردم شــد. به‌عــاوه، بــا ایجــاد بحــران در 
کانون‌هــای مختلــف )شــکل‌گیری  و  احــزاب  بــه شــکل‌گیری  اخلاقــی جامعــه،  نظــم 
زنجیره‌هــای تعامــل(، بســیج منابــع و بازتولیــد گفتمــان تعهــد اجتماعــی ‌ـ سیاســی در 

هنــر و ادبیــات انجامیــد. 
در وادی هنــر، رشــد گالری‌هــا، انجمن‌هــای فرهنگــی، نشــر مجــات، ســخنرانی‌های 
بــه   1320 دهــه  روشــنفکری  از محفل‌نشــینی  برهــه  ایــن  هنــر   ... و  ادبــی  و  هنــری 
میــان  تعامــل  زنجیره‌هــای  و  داد  ســوق   1340 دهــه  گروه‌گرایــی  و  انجمن‌گرایــی 
معترضــان را شــکل داد. در ایــن دوران، دو قطبــی شــدیدی بــر فضــای هنــر ایــران 
حاکــم شــد. از یک‌ســو تســلط شــرایط ســرکوب و سانســور و قطب‌بنــدی ایدئولوژیــک 
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انقلابــی  آرمان‌هــای  را به‌ســوی  از روشــنفکران و هنرمنــدان  بزرگــی  جامعــه، بخــش 
ســوق داده بــود و در ســویی دیگــر بــه همیــن انــدازه افراطــی، هنــر رســمی ایــران، 
گوشــۀ دیگــری از احــوالات اجتماعــی را نشــان مــی‌داد: در ســاحل امــن و آســود‌ه‌ای 
کــه بــرای طبقــۀ مرفــه فراهــم شــده بــود، امــکان بیشــتری بــرای تبــادل و تجربه‌انــدوزی 
هنرمنــدان و روشــنفکران در کشــورهای غربــی بــه وجــود آمــد و دورۀ جدیــدی از هنــر 
مــدرن ایــران بــه شــکوفایی رســید. هنــری کــه بــر اســاس الگوهــای نظــری و عملــی 
مدرنیســم، از طــرح و تحمــل موضوعــات اجتماعــی پرهیــز داشــت و بــه دیــده تحقیــر 
بــه آن می‌نگریســت )امیرابراهیمــی، 1395: 10(. براین‌اســاس، دو گفتمــان هنــری در 
ــر انتزاعــی و مــدرن  ــه هن ــل هــم ســر برافراشــتند: از یک‌ســو گرایــش ب دو جبهــۀ مقاب
غربــی بــا رویکــرد بــه نظریــۀ هنــر بــرای هنــر، در هم‌نشــینی بــا ســبک‌هایی چــون هنــر 
ــر متعهــد اجتماعــی  ــی و ازســوی‌دیگر، هن ــا گرایش‌هــای مل ــی ب ــر تزیین ســقاخانه و هن
فیگوراتیــو تحــت تأثیــر گفتمــان چــپ بــا نیم‌نگاهــی بــه هنــر غــرب16. در جــدول شــمارۀ 
4 برخــی از عوامــل مؤثــر در برهــم خــوردن نظــم اخلاقــی جامعــه و منابــع لازم جهــت 
پهلــوی دوم )1340- ادبیــات دوران  و  هنــر  اجتماعــی در  تعهــد  گفتمــان  گزینــش 

ــان شــده اســت. 1357( بی

هنر متعهد مبارز و اجتماعی در دهۀ ۵۰
در میانــۀ ســال‌های دهــۀ 50 گفتمــان چــپ، مجــدداً فرصــت ابــراز وجــود یافــت و 
شــکل خــود را در تعریــف هنــری یافــت کــه بیــان مؤلفه‌هــای اجتماعــی در فــرم و محتــوا 
ضــرورت اصلــی آن بــود )مجابــی، 1395: 157(. ایــن اندیشــه بــا ایجــاد مفاهیمــی 
ــازه در سیاســت  ــی ت ــی و گفتمان ــی طبقات ــی، پویای ــی، تضــاد طبقات ــت طبقات چــون هوی
قــدرت، در  از جانــب  تنظیــم  و  آن علی‌رغــم تحدیــد  کــرد. مناســبات  مفصل‌بنــدی 

فضــای فکــری جامعــه مؤثــر افتــاد )آبراهامیــان، 1391: 208(. 

تصویر 5. شهاب موسوی زاده، 
شب نامه، 250 در 200 سانتی متر، 
1975، سایت شخصی هنرمند.

تصویر 6. نصرت‌الله 
مسلمیان، اعدامی، 1354، 

رنگ روغن روی بوم،
 190 * 120 سانتی‌متر

(https://tajasomi.ir/fa/
pages/newsdetail/38575).

تصویر 7. ایوب امدادیان، نهال آزادی،1353، 
رنگ روغن روی بوم، 260 *249 سانتی‌متر، 
مجموعه خصوصی )گودرزی، 1387:  204(.
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تصویر 8. منوچهر صفرزاده، وحدت کلمه )بخشی از اثر(، 1351، رنگ روغن روی بوم، 250 *  200 سانتی‌متر، 
مجموعه موزه هنرهای معاصر )نگارندگان(.

تصویر 9. هانیبال الخاص، شروع انقلاب اسلامی، 1358، رنگ و روغن روی بوم، 650 * 170 سانتی متر)5 لته(، 
مجموعه موزه هنرهای معاصر )نگارندگان(.

تصویر 11. نصرت‌الله مسلمیان، اعتصاب کارگران نفت، 1357، 
رنگ روغن روی بوم، 200 * 405 سانتی‌متر.

)https://www.tajasomi.ir/fa/pages/newsdetail/110310(

تصویر 10. بهرام دبیری، 
فراماسیون‌ها )بخشی از اثر(، 
1359، رنگ روغن روی بوم، 

 180 * 600 سانتی‌متر.
)گودرزی، 1387، 193(.
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در دهۀ ۱۳۵۰ تعداد بیشتری از هنرمندان با دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی به 
اندیشه خود را در  بازۀ زمان، نمود تصویری  این  اثر پرداختند. هنرمندان در  ‌خلق 
نمایشگاه‌ها، دیوارنگاره‌ها و پوسترها به نمایش گذاشتند. آثار شهاب موسوی‌زاده 
)تصویر شمارۀ 5(، نصرت‌الله مسلمیان )تصویر شمارۀ 6(، ایوب امدادیان )تصویر 
نیکزاد نجومی، یعقوب عمامه‌پیچ،  نیلوفر قادری‌نژاد، علیرضا اسپهبد،  شمارۀ 7(، 
منوچهر صفرزاده )تصویر شمارۀ 8(، بهمن محصص، هانیبال‌الخاص )تصویر شمارۀ 
9(، بهرام دبیری )تصویر شمارۀ 10( و چندتن‌دیگر، در امتداد عقاید چپ‌گرایانه بود. 
این هنرمندان، تحت تأثیر نقاشی رئالیسم اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی بودند و 
موضوع آثارشان متمرکز بر طبقۀ محروم جامعه، جنبش‌های کارگری، تضاد طبقاتی، 
زندگی حاشیه‌نشین‌ها و اعتصاب کارگران بود. در تابلویی از مسلمیان تحت عنوان 
»اعتصاب کارگران نفت« )1357( )تصویر شمارۀ 11( هنرمند مبارزات کارگران صنعت 
سوسیالیستی  نمادهای  با  داشتند،  انقلابی  مبارزات  در  پررنگ  نقشی  که  را  نفت 
گرفته  در دست  را  پرچمی سرخ  تصویر،  مرکز  در  کارگری  است؛  کشیده  به ‌تصویر 
اتحاد  گره‌خورده،  در هم  و دست‌هایی  به هم فشرده  در صفوفی  کارگران  دیگر  و 
خود را به‌ نمایش می‌گذارند و در دیگر قسمت‌های تابلو، تصویر فقر و سختی کار، 
با نگاهی انتقادی از طریق عبور لوله‌های بزرگ نفت از روی سر خانواده‌ها و کارگران، 
به‌ نمایش گذاشته شده است17. مسلمیان در تابلوی »مهاجرت« )1355( )تصویر 
آ‌نچه تحت  اقتصادی و سیاسی زمانه‌اش،  انتقادی به مسائل  نگاهی  با  شمارۀ 12( 
عنوان صنایع وابسته )مونتاژ(، باعث مهاجرت اجباری روستاییان به شهرها شده 
بود، نقش آنان را در تولید محصول به‌ تصویر کشیده است. درواقع نقاشی دوران 
پیش از ‌انقلاب و سال‌های نخستین انقلاب، بنابر خصیصۀ ذاتی‌ آن، بر موضوعاتی 
چون مردم ستم‌دیده و مبارزات مردمی تکیه داشته و گرایش به اکسپرسیونیسم 
سیاسی، با اغراق در نمایش تأثیر ظلم بر انسان و انسانیت‌زدایی از او، تلاشی برای 

حدت بخشیدن بر این گفتمان بصری است. 
با نزدیکی به انقلاب، تغییرات عمده‌ای در جهت‌گیری‌های مخالفین نظام پهلوی 
ایجاد شد. برگزاری ده شب کانون نویسندگان، با همکاری انجمن فرهنگی ایران و آلمان 
هنری  و  فرهنگ سیاسی  از  نمادی  مهرماه سال ۱۳۵۶،  در  تهران  گوتۀ  انیستیتو  در 
روشنفکران و ضدیت آن‌ها با گفتمان قدرت حاکم در سال‌های پایانی اقتدارش بود. »در 
این زمان، مذهب به‌عنوان ایدئولوژی مبارزه و قیام، کم‌کم جای خود را در میان مردم 
باز کرد و می‌رفت تا جایگزین مارکسیسم شود. در این راستا، سخنرانی‌ها و نوشته‌های 
متفکرینی چون جلال‌ آل ‌احمد و به‌ویژه دکتر ‌علی‌شریعتی و برخی از روحانیون بسیار 
کارساز بود )گودرزی، 1387: 28( و فضاسازی‌های لازم را برای تحولات بعدی جامعۀ 
پراختناق آن سال‌ها فراهم ساخت. علاوه‌بر مسائل مطرح‌شده، دو بحران غیرمنتظره، 
پایه‌های حکومت پهلوی را لرزاند. »بحران اقتصادی به‌شکل تورم حاد و بحران نهادی 
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ناشی از اعمال فشارهای خارجی بر شاه که هدف آن‌ها وادار ساختن رژیم به تعدیل 
کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر به‌ویژه حقوق مخالفان سیاسی در ایران بود 
بازگرداندن وجه خود در سطح  برای  )آبراهامیان،1397: 613(. علی‌رغم تلاش شاه 
جهانی، رکود اقتصادی، اعتراضات طبقه کارگر و مسئلۀ خفقان سیاسی، طبقۀ روشنفکر 
و متوسط را در سال 57 به تظاهرات گسترده واداشت؛ تظاهراتی که نتیجۀ آن پیروزی 

انقلاب در بهمن 1357 بود.
جدول ۳. عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی جامعه و منابع مؤثر بر شکل‌گیری گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و 

ادبیات دوران پهلوی دوم )1357-1340(.

 نارودپهلویود م )1357-۱۳۴۰(
بسیجم نباع

عوامل سیاسیعوامل فرهنگیعوامل اجتماعیعوامل اقتصادی

- انقلاب سفید و 
اصلاحات ارضی

- افزایش درآمد نفت 
و بالا رفتن میزان 

سرمایه‌گذاری خارجی 
در ایران

- افزایش شمار 
دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها

- رشد گسترده طبقه 
روشنفکر در طبقه متوسط 

جدید

- گسترش ارتباطات و رسانه‌های 
جمعی

- نوسازی ساختار اجتماعی - 
اقتصادی

- جذب نیروهای عقیدتی و 
روشنفکری چپ در نهادهای 

دولتی

عوامل بی‌ثباتی در نظم اخلاقی ایدئولوژیک

سیاسیفرهنگیاجتماعیاقتصادی

- بحران اقتصادی 
به شکل تورم حاد و 

اعتراضات طبقه کارگر

- تغییر در ساختار 
طبقاتی جامعه

- خارج شدن جامعه از 
موضعی یک‌دست

- شکل‌گیری احزاب و کانون‌های 
مختلف )شکل‌گیری زنجیره‌های 

تعامل(
- ماهیت سوسیالیستی رابطه میان 

هنرمندان و نویسندگان با احزاب 
سیاسی

- رشد تناقض‌های اجتماعی 
و وحدت‌یابی اقدام‌های 

گروه‌های چریکی

نهادینه شدن گفتمان تعهد اجتماعی در هنر و ادبیات
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تحلیل نهایی 
تحــولات  مدرنیتــه  بــا  آشــنایی  از  پــس  ایــران،  جامعــۀ  گردیــد،  مشــاهده  چنانچــه 
عمیقــی را در عرصــۀ اجتماعــی تجربــه کــرده و گفتمان‌هــای هنــری متفاوتــی را پذیــرا 
شــد. گفتمان‌هــای مزبــور بــر مبنــای چارچوب‌هــای نظــری متغیــر، مفاهیــم مختلــف و 
ــا گفتمــان قــدرت، نهادهــا و  ــاط ایــن گفتمان‌‌هــا ب گاه متفاوتــی را مطــرح ســاختند. ارتب
گروه‌هــای مســلط اجتماعــی، نیــز متفــاوت بــوده و گاه در هم‌نشــینی بــا گفتمــان حاکــم 
و گاه در تضــاد بــا آن اســتوار بــود. در ایــن دوره بــه دلیــل رخدادهایــی چــون انقــاب 
مشــروطه، تفکــرات آزادی‌خواهــی، افزایــش چــاپ روزنامــه و کتــاب، ترجمــۀ کتاب‌هــای 
خارجــی، یــأس از بــه ثمــر نرســیدن انقــاب مشــروطه، بحران‌هــای سیاســی و اجتماعــی، 
اعــزام دانشــجویان بــه فرنــگ، برخــورد جامعــۀ ایــران بــا غــرب، آزادی نســبی مــردم پس 
از عــزل رضاشــاه تــا پایــان دوران مصــدق، ملّــی شــدن صنعــت نفــت، انقــاب شــوروی، 
ایــران، اعتصــاب کارگــران، اصلاحــات  جنگ‌هــای جهانــی، فعالیــت احــزاب چــپ در 
ارضــی و طــرح مســئله غرب‌زدگــی و بازگشــت بــه خویشــتن، گفتمــان رئالیســتی در برابــر 
ــم کــرد. درواقــع سیاســت‌های اصلاحــی دولــت )نظامــی،  گفتمــان ایدئالیســتی قــد عل
اقتصــادی، صنعتــی، فرهنگــی( بــه ایجــاد تغییــر در فرهنــگ جامعــه و ســاختار طبقاتــی 
ــه رشــد  ــی، ب ــه آمــوزش عال ــد و گرایــش ب ــا رشــد طبقــۀ متوســط جدی ــد و ب آن انجامی
قشــر طبقــۀ روشــنفکر، رشــد رســانه‌ها و نهادهــای فرهنگــی، روزنامه‌هــا، نشــریات 
افزایــش تعامــل  نقــد و گفت‌وگــو،  ادبــی، کانون‌هــا و جلســات  و مجــات مختلــف 
میــان اقشــار فرهنگــی و روشــنفکر و درنهایــت بــه برهــم خــورد نظــم اخلاقــی جامعــه 
انجامیــد. بــا سســت شــدن نظــم اخلاقــی جامعــه، شــکل‌گیری گروه‌هــای مختلــف 
ــی یک‌دســت، گروه‌هــا و  ــت خــارج شــدن جامعــه از فضای فکــری و فرهنگــی و درنهای
انجمن‌هــای مختلــف، بــه هــدف نقــد و بــه چالــش کشــیدن هژمونــی گفتمــان مســلط، 

به‌تدریــج یکدیگــر را یافتــه و در اهــداف خــود بــه تلاقــی رســیدند.
طبــق نظریــات وســنو زمانــی می‌تــوان از شــکل‌گیری یــک گفتمــان نویــن ســخن گفــت 
کــه ســه فراینــد تولیــد، گزینــش و نهادینــه شــدن متــون مرتبــط بــا آن را پشــت ســر نهــاده 
باشــد. طی مباحث پیشــین مشــخص گردید که دوران مشــروطه، دوران آغاز شکوفایی 
گفتمــان تعهــد در هنــر ایــران بــود. بــا وجــود کاهــش نســبی ایــن گفتمــان در ســال‌های 
بعــد، در دهــۀ ســی، بــار دیگــر گفتمــان تعهــد بــا نگاهــی انتقــادی بــه مســائل جامعــه، 
تولیــد شــد. مرحلــۀ گزینــش، زمانــی شــکل گرفــت کــه بحــث هنــر متعهــد و غیــر متعهــد 
بــر فضــای فرهنگــی جامعــه حاکــم شــد. در ایــن دوران، بــا گرایــش بســیاری از هنرمنــدان 
و روشــنفکران بــه هنــر متعهــد، مقولــۀ ترجیــح یــک گفتمــان در فضــای جامعــه مطــرح 
گردیــد و نهایتــاً در ســال‌های پایانــی حکومــت پهلــوی، بــا نهادینــه شــدن نســبی گفتمــان 
تعهــد اجتماعــی ـ سیاســی تحــت تأثیــر گفتمــان چــپ مواجــه هســتیم. گفتمان چپ‌گــرا با 
دال مرکــزی برابــری و نفــی نشــانه‌های ســرمایه‌داری، بــه عرضــه هنــر متعهــد با مضامینی 
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چــون فاصلــه طبقاتــی، نابرابری‌هــای قومیتــی و ... در شــکلی از هنــر مبــارز و انقلابــی 
می‌پرداخــت. جریانــی کــه از رویکردهــای اجتماعــی و ملــی هنــر در نهــاد گروه‌هایــی چــون 
تــالار قندریــز آغــاز شــده بــود بــا نهادهــای دیگــری چــون دانشــگاه و انجمن‌هــای فرهنگــی 
و ادبــی به‌عنــوان بســترهای روشــنفکری همــراه شــد و از هنــر به‌عنــوان بســتری، جهــت 
ارتبــاط بــا مخاطــب بهــره بــرد. براین‌اســاس، هنــر اجتماعــی ایــن دوران در شــکل هنــری، 
رابطــه‌ای متعامــل بــا مخاطــب عامــه برقــرار کــرده و بیــان موضوعــی آن در نشــانه‌های 

قابــل شناســایی متجلــی شــد.
ارجاعــات سرراســت و قابل‌فهــم، تصویــر انســان بــا چهــره‌ای خمــوده و اندوهنــاک 
و ســر در گریبــان، بدن‌هــای نحیــف و تکیــده در کســوت کارگــر، کشــاورز روســتایی، 
مه‌آلــود،  و  مبهــم  و  محصــور  فضــای  مصــدوم،  و  شــهید  مبــارز،  فقیــر،  اســیر، 
ــی آمــادۀ جهــاد  ــا نمایــش کــودکان در آغــوش مادران ــه هــم فشــرده ب جمعیت‌هــای ب
و کارگرانــی بــا داس و چکــش، بــا گرته‌برداری‌هــای ارجاعــی و فرمــی از آثــار کلاســیک 
انقــاب فرانســه، مکزیــک و اســپانیا، مشــخصه‌های هنــری اســت کــه بیــان اجتماعــی 
را برتــر از بیــان فرمــی اثــر می‌نشــاند. درواقــع ایــن نــوع نقاشــی، تحــت فشــار مــوج 
تجددخواهــی دورۀ پهلــوی و زبــان رئالیســتیِ اعتراضــی در نقاشــی روســیه، دائــم مابین 
رئالیســم، اکسپرسیونیســم‌، سمبولیســم و انتــزاع در نوســان بــود. به‌همین‌ســبب، 
نتوانســت هماننــد الگوهــای خــود در برخــی از نقاشــی‌های واقع‌گــرای اجتماعــی در 
روســیه و اروپــا بــه ســبکی تأثیرگــذار و مانــدگار تبدیــل شــود؛ گویــی در اینجــا موضــوع، 
تنهــا بهانــه‌ای بــرای رســیدن بــه نوعــی زبــان نویــن هنــری بــود. ایــن گفتمــان بــا وجــود 
نهادینــه شــدن در نــزد هنرمنــدان و طبقــات روشــنفکر، در دوران انقــاب، نتوانســت 
بــه گفتمانــی نهادینــه در هنــر ســال‌های بعــد تبدیــل شــود؛ زیــرا »به‌دلیــل اکتســابی 
ــر انقلابــی کشــورهای دیگــر، اهدافــی کــه  ــدان از هن ــودن برداشــت هنرمن ــدی ب و تقلی
هنرمنــدان متعهــد در بیانیه‌هــای خــود عنــوان می‌کردنــد، کاربــردی اجرایــی نداشــته 
و بســیار ایده‌آل‌گرایانــه و تکــرار مفاهیمــی بــود کــه گاه هیــچ ارتبــاط ذاتــی بــا خواســت 
و پیشــینۀ فرهنگــی مــا چــه در محتــوا و چــه در اجــرای آثــار نداشــت )تقــوی و پهلــوان، 
1398: 32(.  نمایــش مــردم انقلابــی بــا چهره‌هایــی پرتنــش و انســانیت‌زدایی شــده، 
تنهــا می‌توانســت بــا ضــد گفتمــان حاکــم زمانــه خــود هم‌ســو باشــد و پــس از برانــدازی 
گفتمــان حاکــم و برآمــدن گفتمانــی نــو، ایــن گرایــش جایگاهــی در هنــر مســلط زمانــه 
ثبات‌گــرای  نقاشــی  بــه  را  انقــاب  انتقــادی دوران  گفتمــان  براین‌اســاس،  و  نداشــت 
رمانتیــک دفــاع مقــدس و گفتمان‌هایــی چــون شــهادت و معنویــت تبدیــل کــرد و خــود 

از حرکــت بازمانــد.
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نتیجه‌گیری
به‌طــور  تغییــر در شــرایط محیطــی  بــه عقیــدۀ وســنو،  چنانچــه مشــاهده کردیــم 
مســتقیم بــر ظهــور جنبش‌هــای فرهنگی-هنــریِ جدیــد تأثیــر نمی‌گذارنــد، بلکــه ایــن 
تغییــرات بــا برهــم زدن نظــم اخلاقــی حاکــم بــر جامعــه و ایجــاد بی‌ثباتــی و درعین‌حــال 
مهیــا ســاختن منابــع لازم، فرصــت و شــرایط مناســب بــرای ظهــور جنبش‌هــای هنــری 
جدیــد را فراهــم ســاخته و بــه خلــق فرهنــگ و هنــر کمــک می‌کننــد. بــا خوانــش تاریــخ 
ســیاس-اجتماعی ایــران بــر مبنــای نظریــۀ وســنو ایــن نتیجــه حاصــل گردیــد، اقدامــات 
اصلاحــی دولــت‌، زمینه‌هــای ایجــاد بحــران در نظــم اخلاقــی جامعــه را فراهــم ســاخت 
و بــا تغییــر در نظــم طبقاتــی جامعــه، طبقــۀ جدیــد متوســط و روشــنفکر پــا بــه عرصــه 
نهــاد. بــا تحــولات آموزشــی و گســترش شــبکه‌های ارتباطــی، مشــکلات و کاســتی‌های 
جامعــه، بیش‌ازپیــش آشــکار گشــت. در ایــن زمــان، گفتمــان تعهــد یــا عــدم تعهــد 
در ادبیــات و هنــر نمــودی آشــکار یافــت. بــا بــر هــم خــوردن یک‌دســتی جامعــه و 
ایجــاد چندصدایــی، افــراد در تشــکل‌ها و گروه‌هــای متفــاوت بــه کمــک روزنامه‌هــا، 
مجــات، ترجمــۀ منابــع خارجــی، نهادهــا و کانون‌هــای مختلــف، زنجیره‌هــای تعامــل را 
شــکل داده و درنهایــت بــه تولیــد گفتمــان تعهــد اجتماعــی و گزینــش و نهادینــه کــردن 
ــد؛ امــا درنهایــت گرایــش چــپ، باعــث شــعاری  ــر پرداختن ــات و هن آن در عرصــۀ ادبی
مرحلــۀ  در  گفتمــان  ایــن  همچنیــن  و  ایــران  در  انتقــادی  گفتمــان  سیاســت‌زدگی  و 
ــا گرایــش چــپ  ــران ب ــرای ای ــدان نوگ ــردد. هنرمن ــا مشــکل مواجــه گ ــه شــدن ب نهادین
سوسیالیســم، بــا وجــود محتــوای اجتماعــی در آثارشــان بــه دلیــل مؤلفه‌هایــی چــون 
تســلط گفتمــان تجددخواهــی، نرســیدن بــه فــرم هنــری منســجم، الگوبرداری‌هــای 
ناســنجیده و بــدون رابطــه ذاتــی بــا بینــش فرهنگی‌مــان و گاه الــزام بیرونــی هنرمنــدان 
بــه خلــق اثــری بــا محتــوای سیاســی و اجتماعــی، موجبــات عــدم ارتبــاط اثــر بــا مخاطــب 
زمانــه را مهیــا نمــوده و درنهایــت ایــن گفتمــان بــه ‌خلــق جریانــی مانــدگار نینجامیــد18. 
طبــق بررســی صــورت گرفتــه، چارچــوب نظــری وســنو بــا در نظــر گرفتــن عواملــی چــون 
بحــران در نظــم اخلاقــی جامعــه، شــکل‌گیری زنجیره‌هــای تعامــل )کنــش( و بســیج 
منابــع، رویکــردی مناســب بــرای مطالعــۀ شــرایط تولیــد یــک گفتمــان نویــن اســت. 
همچنیــن وســنو بــا در نظــر گرفتــن پیونــد ظریــف، مبهــم و پیچیــده میــان هنــر و 
ســاختار اجتماعــی معتقــد اســت کــه چنانچــه آثــار هنــری در ارتبــاط و پیونــد تنگاتنــگ 
بــا موقعیــت اجتماعی‌شــان باشــند، ممکــن اســت به‌عنــوان آثــاری محــدود و مقیــد بــه 
زمــان و مــکان، دوام و دســتیابی بــه مخاطبانــی متنــوع را از دســت بدهنــد. پیونــدی 
کــه چنیــن بــه نظــر می‌رســد در آثــار هنــر اجتماعــی ایــران در ســال‌های مــورد بررســی، 

از مرزهــای راســتین خــود عــدول کــرده و از نهادینــه شــدن بازمانــده اســت.
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پی‌نوشت‌ها‌
1. Robert Wuthnow (1946) جامعه‌شناس فرهنگ امریکایی.

2. Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and 
European Socialism

3. شرایط محیطی اشاره به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هریک از دوره‌های تغییر فرهنگی دارد. مطالعه میزان 
کاهش یا افزایش جمعیت، رکود یا رونق اقتصادی، فضای سیاسی و مذهبی حاکم و تکثر سیاسی یا تک‌صدایی ازجمله عوامل 
مناسب برای مطالعه شرایط محیطی هستند. او به کارکرد محیط کلان اجتماعی به‌عنوان »بانک یا ذخیره منابع« نگاه می‌کند 

)وسنو)الف(، 1989، 544 و وسنو، 1399، 22(.

4. بنابر نظریۀ وسنو بافت‌ها یا زمینه‌های نهادی بی‌واسطه‌ترین موقعیت‌ها و محیط‌های تولید ایدئولوژی هستند که منابع مزبور 
درون آن‌ها ساخت و قالب می‌یابند )وسنو)الف(، 1989، 7 و وسنو، 1399، 25-26(. در این بافت‌ها خالقان هنر به منابع 

لازم دسترسی یافته و با یکدیگر و با مخاطبانشان ارتباط می‌یابند.

5. به اعتقاد وسنو »ایدئولوژی‌ها، محصول عمل کنشگران تاریخی‌اند. زنجیره‌های کنش درون بافت‌ها یا زمینه‌های نهادی روی 
می‌دهند. در مدل وسنو، مفهوم زنجیره‌های کنش به رفتارکنندگان و مصرف‌کنندگان فرهنگ و تصمیم‌های حامیان یک جنبش 
فرهنگی، مأموران سانسور، رهبران سیاسی و دیگرانی که بر رفتار تولیدکنندگان فرهنگ و مخاطبانشان تأثیر دارند، اشاره می‌کند 

)همان،7 و همان، 28-27(.

6. Production

7. Selection

8. Institutionalization

9. به‌عنوان مثال »در اثر محمود اولیا با نام »دو پسر گدا« که چهره تهی‌دست را نمایش می‌داد و »دختر فقیر« اثر علی اکبر یاسمی 
و »قهوه‌خانه« اثر اسماعیل آشتیانی که فقر و اعتیاد را تصویر می‌کرد )مریدی، 1397: 78-79( نوعی نگاه رئالیستی قابل 

مشاهده است.  

10. »اهمیت مجله دنیا در حفظ خط سیر گفتمان چپ در ایران در این بود که در فضایی که هرگونه فعالیت سازمانی و تبلیغی 
از سوی این جریان قانوناً ممنوع اعلام گردیده بود، آشکارا به انتشار مطالبی مارکسیستی اقدام کرد و هسته‌ای پیرامون آن شکل 

گرفت که به نطفه اصلی جنبش چپ در دوره‌های بعد تبدیل گردید )احمدی،1397: 275(.

11. »تقی ارانی )1281-1318( فعال سیاسی، تئوریسین مارکسیست و ناشر. نکتۀ مهم و برجسته اندیشه مارکسیستی ارانی در 
طول حیات فکری خود، نگاه علمی به مارکسیسم بود. او در فضای سیاسی اروپای غربی و در یک سیر مطالعاتی تئوریک به 

ماتریالیسم دیالکتیک و مارکسیسم گرایش پیدا کرده بود )احمدی،1397: 247(.

12. بزرگ علوی در مقاله »هنر و متریالیسم« و تقی ارانی در نوشتاری با عنوان »تاریخ‌سازی در هنر«، نقد اجتماعی آثار هنری را 
دنبال می‌کنند.

13. Secularism دنیاگرایی

14. Vox

15. در این زمان، مباحث نظری مربوط به هنر و ادبیات، در روزنامه مردم برای روشنفکران )1323( مطرح شده و دیدگاه‌های 
سیاسی طبقۀ روشنفکر، در مجله سخن بازتاب می‌یافت. همچنین ازجمله پایگاه‌های ادبی طبقه روشنفکر با دیدگاه چپ‌گرا، 
مجله پیام نو و روزنامه نامه مردم و مجله کبوتر صلحبود. از دیگر مجلات هم‌سو با اندیشه چپ، مجله فردوسی بود. این نشریه 
ازجمله هفته‌نامه‌هایی بود که به‌طرح مسائل سیاسی روز می‌پرداخت. »نشریه تآتر به مدیریت مهدی امینی و عطاالله زاهد، از 
نشریات چپ‌گرای آن دوران بود که توسط »اتحادیه هنرپیشگان ایران« باهدف »شناساندن هنر تئاتر به مردم ایران« و »مبارزات 
صنفی به‌منظور بهبودی وضع مادی هنرپیشگان و بالا بردن سطح تئاتر« فعالیت خود را علیه سانسور دولتی آغاز کرد]...[ این 
تشکل صنفی که سال 1329 تشکیل شد، توامان به تشدید سانسور دولت، کارفرمایان تئاتر و حتی اخذ عوارض از سالن‌های 

تئاتر اعتراض می‌کرد )تآتر، 1331)الف(: 1 به نقل از قلی‌پور، 1398: 56(. 

16. انقلاب سفید با محورهای شش‌گانه ملی شدن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانه‌های دولتی، سهیم شدن کارگران در سود 
کارخانه‌ها، اصلاح قانون انتخابات، تشکیل سپاه دانش و اصلاحات ارضی )ازغندی، 1379: 186( شناخته می‌شود.

17. در این دوران تالار قندریز محفلی برای قائلان به هنر اجتماعی و ارتباط هنر با مخاطب است. »مسئله اصلی ارتباط یا عدم 
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ارتباط با دولت و تعهد هنری است که در این دوره غالباً بر شکاف میان هنرمند و جامعه و مسئله گریز او از اجتماع یا نفی او 
توسط اجتماع جست‌وجو می‌شود )ثقفی، 1375: 41(.

18. »این رویکرد به تاریخ و چهره‌های سازنده آن با رفتارهای قبلی هنرمندان با شخصیت‌های تاریخی متفاوت بود. آن‌ها ارواحی 
را از تاریخ احضار می‌کردند که به تفسیری چپ‌گرایانه از تنازع تاریخی ظالم و مظلوم تن در دهند. در حقیقت این همان 
سویۀ تجسمی پروژه‌ای بود که به ایدئولوژیک کردن سنت و تاریخ انجامید. بازخوانی اسلام یا سنت، درون دستگاه تفسیری 
ایدئولوژیک. اگر علی شریعتی از نزاع هابیل و قابیل در صدر تاریخ به نزاع امروزین مستضعف و مستکبر می‌رسد، پس نقاشی 
هم می‌تواند از جنگ‌های بابک خرمدین با خلیفۀ عباسی یا از غائله میرزا کوچک‌خان، پیامی در پرده و تفسیری برای انقلاب در 
امروز استخراج کند. این پرتره‌نگاری و نقاشی از چهره‌های تاریخی در دهه 60 و 70 نیز ادامه داشت و در آثار افرادی همچون 
ادامه پیدا کرد   ... الدینی  امین نورانی، و هادی ضیاء  امین نظر،  قاسم حاجی‌زاده، بهزاد شیشه‌گران، هانیبال‌الخاص، احمد 

)افسریان و خضری، 1396: 80(.

19. نگارنده در مقاله‌ای تحت عنوان »تحلیل بازتاب گفتمان چپ بر نقاشی نوگرای ایران دهه 40 تا 60: با رویکردی به آرای میشل 
فوکو«، تأثیر گفتمان چپ بر نحوه بیان آثار هنر اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است. 
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